هفت آسیب تربیتی
آسیب‌شناسی تربیت دینی جوانان در مسائل عبادی با تکیه بر آیات و روایات

مقدمه
هدف اصلی اسلام تربيت انسان است و مقدمه‌ی اين تربيت، شناخت انسان با تمام ويژگی‌های اوست که بدون شناخت انسان تربيت او ممکن نيست. مرحله جوانی مرحله‌ای بسيار حساس در زندگی انسان محسوب می‌شود که در آن دوره انسان پايه‌های سعادت و خوشبختی را بنا می‌کند يا باعث تزلزل شخصيت و رسيدن به شقاوت خود می‌شود. از اين‌رو، شناخت ويژگی‌های جوانان حائز اهميت است و مهم است که بدانيم تربيت ديني را چه آسيب‌هايي تهديد می‌کند.

اسلام در مجموع يک مکتب تربيتی است و هر چه در آن آمده است به نوعی با «انسان»، «تربيت» و «تزکيه» او سروکار دارد. باید توجه داشت منظور از تربيت دينی فقط آموزش يک سلسله عقايد و باورها و بيان احکام و دستورات دينی نيست، بلکه تربيت دينی مفهوم گسترده‌ای دارد. به همین دلیل در تعريف تربيت دينی می‌توان گفت: « تربيت مجموعه‌ای از اعمال عمدی و هدف‌دار به منظور آموزش گزاره‌های معتبر يک دين به افراد ديگر (است به‌گونه‌ای) که در عمل به آن آموزه‌ها پايبند باشند.» 
 
اهميت و ضرورت بحث درباره‌ی تربيت دينی و آسيب‌شناسی آن، در حقيقت به جايگاه نقش دين در زندگی بشر باز می‌گردد. زندگی معنا و حقيقت خود را در پرتو دين می‌يابد و انسان با پذيرش دين و اطاعت از تعاليم آن به عالی‌ترين کمالات می‌رسد. 
به سبب همين جايگاه شايسته است که امام علی عليه‌السلام مصيبت و آفت در دين را بزرگ‌ترين مصيبت می‌خواند: « الْمُصِيبَةُ بِالدِّينِ‏ أَعْظَمُ‏ الْمَصَائِب‏ ـ بلا و مصيبت در دين بزرگ‌ترين مصيبت‌ها است.»
 
و به‌طور قطع دین‌داری معیوب یکی از بزرگ‌ترین مصائب دین‌داری است که می‌تواند ثمره‌ی تربيت دينی غلط باشد. از اين‌رو، شناخت آسيب‌ها و عوامل ايجاد کننده آن‌ها، برای پيشگيری از آفت‌زايي در دين و دينداری ضروری است.

منظور از آسيب عاملی است که سبب اختلال و ناهنجاری و آفت در پديده‌‌ها می‌شود گاه نيز به خود اختلالات آسيب گفته می‌شود. از اين رو هنگام بحث از آسيب‌شناسی تربيت دينی، گاه شناخت وضعيت‌های ناهنجار حاصل از تربيت مورد نظر است و گاه منظور علل و عواملی است که اين‌گونه اختلالات و وضعيت‌های نابسامان را پديد آورده است. 
اين نوشتار با تکیه بر آيات و روايات معصومين علیهم‌السلام به بررسی برخی عوامل آسیب‌زای تربیت دینی در حوزه فردی و اجتماعی می‌پردازد.

زمينه‌های آسيب‌زا در حوزه اعتقادی و عبادی
1ـ برداشت غلط از مفاهيم دينی 

از جمله عوامل بی‌رغبتی به دين و امور مذهبی، برداشت غلط از معارف و مفاهيم دينی است. امروزه کم و بيش در جامعه مشاهده می‌کنيم که عده‌‌ای برداشت‌های غلطی از مفاهيم دينی دارند و سعی می‌کنند با گفتار يا کردار به ديگران هم بفهمانند که دين سخنی جز اين ندارد، که اين تفکرها و برداشت‌ها گاه ضمن اين که لباس کهنگی بر قامت تعاليم مذهبی می‌پوشاند، مانعی برای تلاش و فعاليت می‌گردد. 
برای مثال «توکل» عاملی است برای حرکت و تلاش و قدم گذاشتن در امواج دريای مسئوليت‌ها و تکيه‌گاهی است که آدمی در حوادث از چيزی نترسد و محکم جلو رود و به نصرت خداوند اميدوار باشد و بداند که ذات الهی به کمک او می‌شتابد. اما اين معنای زنده و پوينده در نگاه بعضی واژگون گرديده و به دور شدن از وظيفه ـ به بهانه واگذار کردن کار به خدا ـ تفسیر شده است و بهانه‌‌ای برای کسانی قرار گرفته که عافيت‌طلبی را بر همه چيز ترجيح می‌دهند. 
يا معنای «صبر» که استقامت و پايداری در راه هدف است، گاهی به سکوت و تسليم در برابر ستمگران تعبير می‌شود يا «قضا و قدر» الهی، به سلب اختيار از آدمی تأويل می‌گردد که می‌تواند توجيه‌گر هر کار شرّی شود.

اين نوع برداشت‌های غلط، مخصوص زمان ما نيست، بلکه در طول تاريخ اسلام‌، افراد زيادی بوده‌اند که مفاهيم مذهبی را خوب متوجه نشده و در نتيجه برداشت‌هايي داشته‌‌اند که نه عقل‌پذير بوده است و نه فطرت‌پسند و بدون ترديد همين برداشت‌های غلط باعث دوری بسياری از انسان‌ها به ويژه جوانان از مذهب و ايمان مذهبی شده است.
 
تبيين صحيح مفاهيم دينی و زدودن دين از خرافات و مطالب مجعول؛ وظيفه مهم مسلمانان و انديشمندان دينی است. متأسفانه در طول تاريخ، افرادی به انگيزه‌های مختلف اقدام به جعل حديث و جای دادن آن در بين منابع اسلامی نمودند. به همین دلیل نقل حديث و شرح آن نيازمند به آشنایی لازم با علوم اسلامی و حدیث است و هر کسی نمی‌تواند وارد اين عرصه شده و درباره‌ی احادیث اظهار نظرهای کارشناسانه نماید.

رسول گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ‌فرموده‌اند: « لِكُلِ‏ شَيْ‏ءٍ عِمَادٌ وَ عِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْه‏ ـ برای هر چيز ستونی است و ستون دين نيز فقه و آگاهی است.»

و امام باقر عليه‌السلام می‌فرمايند: « الدِّينُ‏ وَاسِعٌ‏ وَ لَكِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنْ جَهْلِهِمْ ـ دين گسترده است اما خوارج از روی نادانی بر خود سخت گرفتند.»

برداشت ناصحيح گاهی از سوی کسانی است که بدون داشتن تخصص و خبره بودن در دين، در تفسیر و تبليغ دخالت می‌کنند و از اين اصل عقلایی که در هر زمينه‌‌ای باید به اهلش مراجعه کرد عدول نموده و پا را از گلیم خود فراتر می‌گذراند و در نتیجه برداشت‌های ناصواب از دين عرضه می‌کنند.
گاهی اين تلقی ناصحيح، از سوی اصحاب دين و کانون‌های دينی است که به‌ظاهر با معارف دينی آشنا هستند و داعيه تخصص در دين دارند، اما به‌خاطر برخی اندیشه‌های سنتی و خشک و به علت برخی احتياط‌‌های نابجا برداشت‌های غير واقعی و خشکی از دين ارائه می‌دهند که در حقيقت گوهر دين به دور از آن‌ها است.

به همین علت ضروری است تا در امر تربیت دینی به کارشناسان مربوطه مراجعه شده و کسانی که در این عرصه قدم می‌گذارند ضمن این‌که خود باید اهل مطالعه باشند باید به فقها به‌عنوان عالی‌ترین سطح کارشناس علوم دینی مراجعه نمایند.

قرآن کریم می‌فرماید: « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُون ـ اگر نمى‏دانيد، از آگاهان بپرسيد.»(نحل/43 و انبیاء/7)
« آيه فوق بيانگر يك اصل اساسى اسلامى در تمام زمينه‏هاى زندگى مادى و معنوى است و به همه مسلمانان تاكيد مى‏كند كه آن‌چه را نمى‏دانند از اهل اطلاعش بپرسند و پيش خود در مسائلى كه آگاهى ندارند دخالت نكنند. به اين ترتيب"مسأله تخصص" نه تنها در زمينه مسایل اسلامى و دينى از سوى قرآن به رسميت شناخته شده، بلكه در همه زمينه‏ها مورد قبول و تاكيد است، و روى اين حساب بر همه مسلمانان لازم است كه در هر عصر و زمان افراد آگاه و صاحب نظر در همه زمينه‏ها داشته باشند كه اگر كسانى مسائلى را نمى‏دانند به آن‌ها مراجعه كنند. ولى ذكر اين نكته نيز لازم است كه بايد به متخصصان و صاحب‏نظرانى مراجعه كرد كه صداقت و درستى و بى‏نظرى آن‌ها ثابت و محقق است، آيا ما هرگز به يك طبيب آگاه و متخصص در رشته خود كه از صداقت و درستكاريش در همان كار خود، مطمئن نيستيم مراجعه مى‏كنيم؟! به همین دلیل در مباحث مربوط به تقليد و مرجعيت، صفت عدالت را در كنار اجتهاد و يا اعلميت قرار داده‏اند، يعنى مرجع تقليد هم بايد عالم و آگاه به مسائل اسلامى باشد و هم با تقوا و پرهيزكار.»
 پس « مسائل دين را بايد از كارشناس‏ دين‏ پرسيد، نه هر كس اندك آشنایى با دين دارد.»

امام صادق علیه‌السلام در رساله مفصّلی که به اصحاب‌شان مرقوم فرموده‌اند، آورده‌اند‌: « ای گروه مورد رحمت خدا و رستگار (شیعه)، به درستی که خدای تعالی خیر و نعمت را در حق شما تمام کرده است. بدانید که از علم الهی و امر او نیست که احدی از مخلوقات در دین خدا به هوی و هوس و رأی و نظر خود و قیاس عمل کند؛ زیرا خداوند قرآنی را نازل کرده است که احکام خدا به روشنی در آن بیان شده است و برای قرآن و آموزش احکام آن کسانی را قرار داده که شایستگی و اهلیت فهم آن را دارند و برای آنان هم جائز نیست که در دین خدا به هوای نفس و یا به رأی و قیاس حکم کنند؛ بلکه باید به اهل ذکر ـ که خداوند دستور داده است از آنان سؤال کنند ـ مراجعه نمایند.»

در توقیعی که امام زمان (ارواحنافداه) برای اسحاق بن يعقوب ارسال فرمودند آمده است:

«... وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى‏ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ‏ حُجَّتِي‏ عَلَيْكُمْ‏ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ‏ عَلَيْهِم‏ ـ در حوادثى كه براى شما پيش مى‏آيد، رجوع كنيد به راويان حديث ما زيرا آن‌ها حجّت من بر شما هستند، و من حجّت خدا بر آن‌ها مي‌باشم.» 

از عبارت « رُوَاةِ حَدِيثِنَا ـ راويان حديث ما » معلوم می‌شود که منظور کسانی هستند که روایات اهل بیت علیهم‌السلام را می‌شناسند و به دلیل همین شناخت روایات ایشان را نقل می‌کنند، نه روایاتی که جعل شده و از اهل بیت نیست.

مردى از پيامبر صلّى‌اللَّه‌عليه‌و‌آله‌وسلم پرسيد: 
« مَا الْحَزْمُ ‏ ـ دورانديشى چيست؟ 
حضرت فرمود: تُشَاوِرُ امْرَأً ذَا رَأْيٍ ثُمَّ تُطِيعُه 
مشاوره كردن با مرد صاحب نظر [كارشناس‏] و پيروى نمودن از رهنمودهاى او.» 

خطر تفسیر به رای

یکی از خطرات عدم مراجعه به کارشناس دینی، افتادن در دام تفسیر به رای قرآن، روایات و احکام دین است. 
« مطلب ديگرى كه تذكرش لازم است، اين است كه احاديث هم مانند قرآن كريم محكم و متشابه دارد، و اشاره و رمز در ميان احاديث بسيار شايع است، و به خصوص در مثل اين‌گونه حقايق (كه فهم بشر از دركش عاجز است) مانند لوح، و قلم، و حجب، و آسمان، و بيت معمور، و بحر مسجور، لا جرم بر يك فرد دانشمند لازم است كه براى به دست آوردن معناى واقعى كلام سعى كند قرائن كلام را به دست آورد.» 

در این خصوص چند روایت را نقل می‌کنیم:
1ـ امیرالمؤمنین علی علیه‌‌السلام فرمود: « فَإِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ص مِثْلُ الْقُرْآنِ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْكَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ قَدْ كَانَ يَكُونُ‏  مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص الْكَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ كَلَامٌ عَامٌّ وَ كَلَامٌ خَاصٌّ مِثْلُ‏ الْقُرْآنِ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ ـ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (حشر/7) ـ فَيَشْتَبِهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ وَ لَمْ يَدْرِ مَا عَنَى اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ ص‏ ـ امر پيغمبر صلّى‌اللَّه‌عليه‌و‌آله‌وسلم هم مانند قرآن ناسخ و منسوخ و خاص و عام‏ و محكم و متشابه دارد، گاهى رسول خدا صلّى‌اللَّه‌عليه‌و‌آله‌وسلم به دو طريق سخن مي‌فرمود: سخنى عام و سخنى خاص مثل قرآن. و خداى عزّ و جلّ در كتابش فرموده: ـ آن‌چه را پيغمبر براي‌تان آورده اخذ كنيد و از آن‌چه نهي‌تان كرده باز ايستيد ـ كسى كه مقصود خدا و رسولش را نفهمد و درك نكند (امر) بر او مشتبه شود.»

2ـ در همین رابطه امام رضا علیه‌السلام نیز فرموده‌اند:

« مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ الْقُرْآنِ إِلَى مُحْكَمِهِ‏ هُدِيَ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‏ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِي أَخْبَارِنَا مُتَشَابِهاً كَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَ مُحْكَماً كَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ فَرُدُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَى مُحْكَمِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْكَمِهَا فَتَضِلُّوا ـ هر كس متشابهات قرآن را به محكمات آن ارجاع دهد، به راه راست هدايت شده است، سپس فرمودند: در اخبار ما نيز همانند قرآن محكم و متشابه وجود دارد، برای همین متشابهات آن را به محكمات آن ارجاع دهيد و فقط به دنبال متشابهات آن نرويد كه گمراه مي‌شويد.»

3ـ پيامبر اسلام صلّى‌اللَّه‌عليه‌و‌آله‌وسلم فرمود: « أَكْثَرُ مَا أَخَافُ‏ عَلَى‏ أُمَّتِي‏ مِنْ‏ بَعْدِي‏ رَجُلٌ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ يَضَعُهُ عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِه‏ ـ بيشترين چيزي كه بر امتم پس از خودم مي‌ترسم اين است كه كسي قرآن را بگيرد و نادرست تفسير كند.» 

4ـ اميرمؤمنان علي علیه‌السلام فرمود: « وَ آخَرُ قَدْ تَسَمَّى‏ عَالِماً وَ لَيْسَ‏ بِهِ‏ فَاقْتَبَسَ‏ جَهَائِلَ‏ مِنْ جُهَّالٍ وَ أَضَالِيلَ مِنْ ضُلَّالٍ وَ نَصَبَ لِلنَّاسِ أَشْرَاكاً مِنْ حَبَائِلِ غُرُورٍ وَ قَوْلِ زُورٍ قَدْ حَمَلَ الْكِتَابَ عَلَى آرَائِهِ وَ عَطَفَ الْحَقَّ عَلَى أَهْوَائِه‏ ـ گروهي از گمراهان چنين هستند كه نام عالم بر خود گذاشته‌اند، در حالي كه چنين نيستند، ناداني‌هايي را از افراد نادان گرفته و گمراهي‌هايي را از گمراهان، و بر سر راه مردم دام‌‌هايي از مكر و فريب و گفتار باطل نهاده، قرآن را بر آراي خود تطبيق مي‌دهند و حق را مطابق ميل خود تفسير مي‌كنند.»‌

5ـ امام صادق علیه‌السلام فرموده‌اند: « مَنْ‏ حَكَمَ‏ بِرَأْيِهِ‏ بَيْنَ‏ اثْنَيْنِ‏ فَقَدْ كَفَرَ وَ مَنْ فَسَّرَ بِرَأْيِهِ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَر ـ هركس به رأي خود (بدون در نظر گرفتن حكم خدا) ميان دو نفر قضاوت كند كافر شده است، و كسي كه آيه‌اي از قرآن را به رأي خود تفسير كند، كافر است.» 

6ـ امام محمد باقر ‌‌عليه‌السّلام ‌به قتاده ‌ فرمودند: 
« وَيْحَكَ‏ يَا قَتَادَةُ إِنْ‏ كُنْتَ‏ إِنَّمَا فَسَّرْتَ‏ الْقُرْآنَ‏ مِنْ‏ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ‏ فَقَدْ هَلَكْتَ‏ وَ أَهْلَكْتَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَهُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَدْ هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْت ـ یعنی واي بر تو اي قتاده اگر قرآن را از پيش خود تفسير كني، به يقين هلاك مي‌شوي و ديگران را نيز به هلاكت خواهي كشاند (هم‌چنين) اگر تفسير قرآن را از ديگر مردم (که به تفسیر واقعی آگاهی ندارند) فراگيري، سرانجام هلاك شده و ديگران را نيز به هلاكت خواهي كشاند.»
 
7ـ در تفسير منسوب به امام حسن عسكري عليه‌السّلام، از رسول گرامی اسلام صلّى‌اللَّه‌عليه‌و‌آله‌وسلم نقل شده است:
«آيا مي‌دانيد چه كساني به قرآن، كه آن را شرفي بسي بزرگ و والا است تمسّك مي‌جويند؟ آنان كه قرآن و تأويلش را از ما اهل بيت و يا از نمايندگان و سفيران ما به سوي شيعيان‌مان به دست آورند، نه از طريق قياس بدكاران و آراي اهل جدل. امّا آنان كه به رأي و نظر خود درباره‌ي قرآن اظهار نظر مي‌كنند، اگر بر حسب اتفاق گفتارشان درست باشد، عمل‌شان از روي ناداني بوده، قرآن را از غير اهلش فرا گرفته‌اند، و امّا اگر دچار خطا و اشتباه شده، سخن‌شان مطابق با واقعِ امور نباشد، جايگاه‌شان آتش جهنّم خواهد بود.»

خاطره‌ای از حجت‌اسلام والمسلمین قرائتی

بى‏پير مرو تو در خرابات‏

در سفرى چند جوان را ديدم كه كار تحقيقى روى قرآن انجام مى‏دهند.
گفتم: در علوم قرآنى تخصص و سواد شما چه‌قدر است؟
گفتند: مايه عربى آنچنانى نداريم، امّا در رشته خود دانشجويان خوش‏فكرى هستيم.
گفتم: عزيزان من! بى‏پير مرو تو در خرابات. كباب‏پزى هم تخصّص مى‏خواهد وگرنه گوشت‏ها روى آتش مى‏ريزد!

آن‌گاه از آن‌ها پرسيدم: « فَلا يُسْرِفْ فِي‏ الْقَتْل‏ ـ اما در قتل اسراف نکنید»(اسراء/33) يعنى چه؟

گفتند: يعنى در كشتن اسراف نبايد كرد.
گفتم: پس يكى دو نفر را مى‏شود كشت؟
متحيّر شدند و گفتند: پس معناى آيه چيست؟
گفتم: چون در زمان جاهليّت وقتى دو قبيله با هم مى‏جنگيدند به انتقام يك كشته ده‌ها نفر را مى‏كشتند، اين آيه مى‏گويد: يك نفر در مقابل يك نفر نه بيشتر. 

بايد انسانى كه مهارت ندارد به اشخاصى كه مهارت و علم دارند، رجوع كرده و از آن‌ها سؤال كند. درست مثل اين‌كه ما وقتى بیمار مى‏شويم و نمى‏دانيم چه بیماری داريم، به پزشك مراجعه مى‏كنيم يا اين كه براى اصلاح سر به آرايشگاه مى‏رويم و يا اين‌كه پيراهن را به خياط و ساختمان را به معمار مى‏سپاريم. پس همين‌طور سؤال دينى‏ را از دين‌شناس مى‏پرسيم. 

کمال‌گرايي موهوم و آسیب‌های ناشی از آن
هدايت به کمال از جمله اهداف بعثت انبياء بوده و کمال‌گرايي در تربيت اسلامی از جمله اهداف مهم است به‌گونه‌‌ای که حتی گاهی تربيت اسلامی را به معنای هدايت به حق و کمال دانسته‌اند.

قرآن کریم می‌فرماید: « رَبُّنَا الَّذِى أَعْطَى‏ كلُ‏َّ شىَ‏ْءٍ خَلْقَهُ ثمُ‏َّ هَدَى ـ پروردگار ما همان است كه خلقت هر چيزى را به آن داد و سپس (به راه کمال) هدايتش كرد.»(طه/50)
« يكى از شؤون خدايى خدا اين است كه هر چيزى را به آن نقطه‏اى كه خلقتش را تمام مى‏كند هدايت نمايد، و يكى از چيزهايى كه خلقت آدمى با آن تمام مى‏شود، و اگر نباشد خلقتش ناقص مى‏ماند، اين است كه به سوى كمال وجودش در دنيا و آخرت هدايت شود.» 

کمال‌گرايي در اصل به معنای در نظر گرفتن برخی نقاط متعالی و حرکت به‌سوی آن‌هاست. تربيت دينی به‌طور معمول کمال‌گرايي است. زيرا در آن، نظر بر آن است که انسان تعالی يابد و خود را به سوی وجودی برتر‌، يعنی خدا برکشد. کمال‌گرايي به خودی خود مطلوب است. اما کمال‌گرايي غير واقع‌گرا ـ به معنای برکشيدن افراد بدون توجه به محدوديت و ظرفيت آن‌ها ـ يکی از جلوه‌های آسيب‌زايي در تربيت دينی است. اين امر در واقع حاصل نوعی شتاب‌زدگی در مربيان است که می‌خواهند در زمانی کوتاه فاصله‌ها را در نوردند و افراد را به‌سرعت به کمال برسانند. 

2ـ افراط در عبادت

هر عملی در اسلام چنان‌چه با قصد قربت انجام گيرد نوعی عبادت است؛ اما گاهی تنها بر عباداتی خاص تأکيد می‌شود يا در عبادات افراط صورت می‌گيرد. اين مسأله باعث خستگی افراد به‌ويژه کسانی که با اين‌گونه کارها آشنايي ندارند، می‌گردند. از آسيب‌های مخربی که در طول تاريخ بيشترين ضربه را به دين‌داری مردم وارد نموده برخوردهای خشن و تند و عقب‌نشينی‌های غير منطقی از اصول و مبانی است. افرادی که در جمود و تحجر برای هر چيز و هر جريان قداست تراشيده‌‌اند و آنان که مرزهای قداست و ارزش‌ها را شکسته و حريم را نگه نداشتند؛ اين دو گروه بيشترين لطمه را به مبانی دينی وارد می‌کنند.

امام علی عليه‌السلام می‌فرمايد: « فَكُلُّ تَقْصِيرٍ بِهِ‏ مُضِرٌّ وَ كُلُّ إِفْرَاطٍ لَهُ مُفْسِدٌ ـ هرگونه کندروی برای روح انسان زيان آور است و هر گونه تندروی مايه فساد است.»

در حديثی از امام صادق عليه‌السلام نیز بيان شده است که پدرشان ايشان را از عبادت زياد باز می‌داشت و به او سفارش کردند که کمتر به عبادت بپردازند. 
« اِجتَهَدتُ فى العِبادَةِ وأنا شابٌّ، فقالَ لى أبى: يا بُنَىَّ، دونَ ما أراكَ تَصنَعُ، فإنّ اللّه َ عزّ وجلّ إذا أحَبَّ عَبدا رَضِىَ عَنهُ باليَسيرِ ـ زمانی که جوان بودم در عبادت سخت می‌کوشيدم. پدرم به من فرمود: فرزندم کمتر از آن چه می‌بينيم، عبادت کن، زيرا خداوند عزوجل اگر بنده‌‌ای را دوست داشته باشد به عبادت اندک او خرسند گردد.»

3ـ توجه به مستحبات و غفلت از واجبات 

خداوند بيش از هر کس ديگری راه رسيدن بندگان را به کمال می‌داند، به اين سبب مسائلی را برای انسان واجب کرده است که آن‌ها بايد انجام شود، ولی موارد ديگری نيز هست که می‌تواند انسان را به کمال برساند ولی خداوند آن‌ها را واجب نفرموده است. 
گاهی مشاهده می‌شود که به مستحبات بيش از واجبات اهميت داده می‌شود. به عبارت ديگر يکی از جلوه‌های کمال‌گرايي غير واقع‌گرا آن است که امور مستحب و بلکه مباح را در شريعت به امور واجب تبديل کنيم. ما گاهی در نظام تربيتی به انجام اين کار رو آورده‌ايم. به‌عنوان نمونه می‌توان به مسأله‌ی نماز جماعت یا نماز اول وقت در مدارس یا ادارات اشاره کرد.

اگرچه به این دو در روایات ما توصیه فراوانی شده است، اما انجام آن واجب نیست و الزام افراد به امری که واجب نیست، کاری ناشایست است. به‌ویژه آن‌که کسی بخواهد با اقدامات تنبیهی افراد را وادار به این دو مستحب نماید. البته تذکر و تشویق امری لازم و پسندیده است.

مثال دیگر: استفاده از چادر به‌عنوان پوشش کاری بسیار مطلوب و توصیه شده است ولی همین‌کار به‌هیچ‌وجه واجب نیست، آن‌چه واجب است حفظ حجاب در محدوده شرع است و اجباری کردن چیزی که اسلام آن را اجباری نکرده نوعی انحراف محسوب می‌شود که اثر تربیتی معکوس خواهد داشت.

رسول اعظم صلّى‌اللَّه‌عليه‌و‌آله‌وسلم فرموده‌اند: « إِنَّ مُحَرِّمَ‏ الْحَلَالِ‏ كَمُحِلِّ الْحَرَامِ آن‌كه‏ حلال‏ را حرام‏ مي‌كند مانند كسى است كه حرام را حلال مى‏كند.» 

و خداوند در قرآن کریم حرام کردن حلال‌ها را تعدی و تجاوز اعلام نموده است.
« يا أَيُّهَا الَّذينَ‏ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ‏ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ ـ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! چيزهاى پاكيزه را كه خداوند براى شما حلال كرده است، حرام نكنيد! و از حدّ، تجاوز ننماييد! زيرا خداوند متجاوزان را دوست نمى‏دارد.»(مائده/87)
« روزى رسول خدا صلّى‌اللَّه‌عليه‌و‌آله‌وسلم از قيامت و صحنه‏هاى محشر سخن مى‏گفت. مردم چنان منقلب شده، گريستند كه بعضى تصميم گرفتند ديگر غذاى خوب نخورند و آسايش را بر خود حرام سازند، روزه بگيرند، همسران خود را ترك كنند، شب‌ها كمتر بخوابند و بر اين تصميم، سوگند خوردند. پيامبر صلّى‌اللَّه‌عليه‌و‌آله‌وسلم كه مطلع شد، مردم را در مسجد جمع كرد و فرمود: من غذا مى‏خورم، شب‌ها مى‏خوابم و همسرانم را رها نمى‏كنم. دين ما آيين انزوا و رهبانيّت نيست، رهبانيّت امّت من جهاد است، هر كس بر خلاف روش من برود مسلمان نيست.»

نکته دیگر این است که برخی اوقات توجه بیش از حد به برخی مستحبات، باعث کمرنگ شدن واجبات و بی‌توجهی به آن‌ها می‌گردد.

به‌عنوان مثال عزاداری برای سیدالشهدا علیه‌السلام امری بسیار مطلوب است که سفارشات فراوانی از سوی اهل بیت علیهم‌السلام به آن شده است. ولی اگر در شبی این عمل مستحب را آن‌قدر طول بدهند که باعث قضا شدن نماز صبح یا دیر خواند و یا بی‌حوصله و خواب‌آلود خواندن آن گردد، این عمل مستحبی اثر تربیتی و پیش‌برندگی خاصی نخواهد داشت. 

و یا همان‌طور که می‌دانیم یکی از واجبات مهم؛ عدم مزاحمت و اذیت آزار مؤمنین ـ و حتی دیگر انسان‌هایی که حتی مسلمان نیستند ـ می‌باشد. حال اگر انجام عمل مستحبی ـ مانند بلند کردن صدای بلندگوها، به‌ویژه در ساعات دیر وقت ـ باعث ترک این واجب و ارتکاب عمل حرام گردد، به‌طور قطع نه تنها انسان را به کمال رهنمون نمی‌کند، بلکه باعث سقوط انسان خواهد شد.

اگر مستحبات باعث صدمه زدن به واجبات شود، اين مستحبات ديگر سبب کمال نيست و بايد کنار گذاشته شود.
امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام فرمودند: « إِذَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا ـ اگر مستحب‌ها به واجب‌ها زيان رساند، مستحب‌ها را ترک کنید.»

4ـ توجه نکردن به ظرفيت افراد
انسان‌ها از نظر فهم و از نظر عمل توانايي‌های متفاوتی دارند. 
« ظرفيّت‏ افراد براى آگاهى‏ها متفاوت است، حتّى حضرت موسى علیه‌اسلام تحمّل كارهاى خضر را ندارد. قرآن می‌فرماید که خضر علیه‌السلام به موسی علیه‌السلام گفت: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ـ تو هرگز نمى‏توانى با من شكيبايى كنى‏.(کهف/67)» 

خداوندی که انسان را آفريده به هر شخصی توانايي‌هايي داده است و از او به اندازه توانايي‌هايش تکليف خواسته. 
« لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها ـ هيچ كس موظّف به بيش از مقدار توانايى خود نيست‏.»(بقره/233)
« لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ـ خداوند هيچ كس را، جز به اندازه تواناييش، تكليف نمى‏كند.»(بقره/256)
« لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ـ هيچ كس را، جز به مقدار تواناييش، تكليف نمى‏كنيم‏.»(انعام/152 و اعراف/43 و مؤمنون/23)
« لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها ـ خداوند هيچ‌كس را جز به مقدار توانايى كه به او داده تكليف نمى‏كند.»(طلاق/7)

البته انسان می‌تواند با تمرین و پشتکار ظرفیت و توان خود را افزایش دهد، ولی این‌کار در گذر زمان به تحقق خواهد رسید و این مطلب نباید باعث فرار از تکلیف و مسئولیت شود.
ضمن آن‌که می‌توانیم « با تعليم حكمت، ظرفيّت‏ افراد را افزايش دهيم. (این مطلب از سخن خضر علیه‌السلام دانسته می‌شود) قالَ هذا فِراقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً ـ (خضر) گفت: اين (بار) جدايى ميان من و توست، بزودى تو را از تأويل و راز آن‌چه نتوانستى بر آن صبر كنى آگاه خواهم ساخت.»

اين مطلب بايد در تربيت و توسط مربی در نظر گرفته شود. روشن است که آدميان هم از جهت فهم و هم از جهت عمل توانايي‌های مختلفی دارند و اين روش بيانگر آن است که مربی در مواجهه با مُتَرَبّی بايد چيزی بگويد که در طاقت فهمی او باشد و چيزی بخواهد که از طاقت عملی او فراتر نرود. 
پيامبران بيش از هر کس فرادست‌ها را می‌ديدند و اگر قرار بود که تنها اهداف عالی ديده شود و به مخاطب کاری نداشته باشيم پيامبران بيش از هر شخصی چنين می‌کردند. در حالی که مشاهده می‌شود که آنان مطابق ظرفيت افراد سخن می‌گفتند.
 
دقت در روایت زیر می‌تواند برای این موضوع راه‌گشا باشد:

مردى بنام سراج كه خادم حضرت صادق عليه‌السّلام بود گوید با امام در‌باره‌ی گروهى به سخن مشغول شديم، من عرض كردم: قربانت گردم ما از آن‌ها بيزارى مي‌جوئيم زيرا به آن‌چه ما عقيده داريم عقيده ندارند.

فرمود: آن‌ها ما را دوست دارند و چون عقيده شما را ندارند از آن‌ها بيزارى مي‌جوئيد؟

گفتم: آرى.

فرمود: ما هم عقايدى داريم كه شما نداريد، پس سزاوار است كه ما هم از شما بيزارى جوئيم؟

عرض‌كردم: نه قربانت گردم.

فرمود: نزد خدا هم حقايقى است كه نزد ما نيست، گمان دارى خدا ما را دور مي‌اندازد؟

عرض كردم: نه به خدا، قربانت گردم. نمي‌كنيم. (از آن‌ها بيزارى نمي‌جویيم)

فرمود: آن‌ها را دوست بداريد و از آن‌ها بيزارى مجویيد، زيرا برخى از مسلمين يك سهم و برخى دو سهم و برخى سه سهم و برخى چهار سهم و برخى پنج سهم و برخى شش سهم و برخى هفت سهم (از ايمان را) دارند. پس سزاوار نيست كه صاحب يك سهم را بر آن‌چه صاحب دو سهم دارد، وادارند و نه صاحب دو سهم را بر آن‌چه صاحب سه سهم دارد و نه صاحب سه سهم را بر آن‌چه صاحب چهار سهم دارد و نه صاحب چهار سهم را بر آن‌چه صاحب پنج سهم دارد و نه صاحب پنج سهم را بر آن‌چه صاحب شش سهم دارد و نه صاحب شش سهم را بر آن‌چه صاحب هفت سهم دارد (يعنى از مقدار استعداد و طاقت هر كس بيشتر نبايد متوقع بود).

اكنون برايت مثلى مي‌زنم: مردى (از اهل ايمان) همسايه‏اى نصرانى داشت، او را به اسلام دعوت كرد و در نظرش جلوه داد تا پذيرفت. سحرگاه نزد تازه مسلمان رفت و در زد،   گفت: كيست؟

گفت: من فلانى هستم.

گفت: چه‌كار دارى؟

گفت: وضو بگير و جامه‏هايت را بپوش و همراه ما به نماز بيا.

او وضو گرفت و جامه‏هايش را پوشيد و همراه او شد، هر چه خدا خواست نماز خواندند (نماز بسيارى‏ خواندند) و سپس نماز صبح گزاردند و بودند تا صبح روشن شد، نصرانى ديروز (و مسلمان امروز) برخاست به خانه‏اش برود.

آن مرد گفت: كجا مي‌روى؟ روز كوتاه است، و چيزى تا ظهر باقى نمانده، همراه او نشست تا نماز ظهر را هم گزارد.

باز آن مرد گفت: بين ظهر و عصر مدت كوتاهى است و او را نگه داشت تا نماز عصر را هم خواند.

سپس برخاست تا به‌منزلش رود.

آن مرد گفت: اكنون آخر روز است و از اولش كوتاه‏تر است، او را نگه داشت تا نماز مغرب را هم گزارد.

باز خواست به منزلش رود.

به او گفت: يك نماز بيش باقى نمانده. ماند تا نماز عشا را هم خواند. آنگاه از هم جدا شدند.

چون سحرگاه شد نزدش آمد و در زد.

گفت: كيست؟

گفت: من فلانى هستم.

گفت: چه كار دارى؟

گفت: وضو بگير و جامه‏هايت را بپوش و بيا با ما نمازگزار.

تازه مسلمان گفت: براى اين دين شخصى بيكارتر از مرا پيدا كن، كه من مستمند و عيال وارم.

سپس امام صادق عليه‌السّلام فرمود: او را در دينى وارد كرد كه از آن بيرونش آورد (زيرا رياضت‏كشى و فشار يك روز عبادت سبب شد كه به‌دين نصرانيت خود برگردد) يا آن‌كه فرمود: او را در چنين سختى و فشار گذاشت و از چنان (دين محكم و مستقيم) خارج كرد. 

و نیز يونس‌بن رباط گفت: امام صادق عليه‌السلام نقل كرد كه پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم فرمود: « رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يُعِينُهُ عَلَى بِرِّهِ قَالَ يَقْبَلُ مَيْسُورَهُ وَ يَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ وَ لَا يُرْهِقُهُ وَ لَا يَخْرَقُ بِهِ.
خداوند رحمت کند کسی را که فرزندش را به نیکیش یاری کند.

من به امام صادق عليه‌السلام عرض كردم: چگونه او را به نيكيش ياري كند؟
در پاسخ فرمود: آ‎ن‌چه در حد توان اوست از او بپذیرد و آن‌چه برایش سخت است از او بگذرد و به او ظلم و تحمیل نکند و نسبت جهل به او ندهد. 

5ـ استفاده از زور و اجبار 
دين‌داری با قلب و روان آدمی پيوندی عميق برقرار می‌کند. منزل اصلی دين قلب آدمی است و رفتار و گفتار انسان نيز به شدّت از آن متأثر می‌شود. اين بُعد از وجود هيچ‌گاه در اختيار ديگران نيست و مربی نمی‌تواند آن‌را يک سره در اختيار خود بگيرد. پذيرفتن و نپذيرفتن چيزی مانند دين هيچ‌گاه الزام بردار نيست. از نظر اسلام انسان موجودی مختار است. او می‌تواند از خدا فرمانبرداری و يا از او نافرمانی کند.
خداوند می‌فرمايد: 

« إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً ـ ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد (و پذيرا گردد) يا ناسپاس!»(انسان/3)
در تربيت دينی فرد بايد با اختيار و اراده‌ی خودش حق تعالی را عبادت کند تا عبادتش مفيد باشد. تربيت دينی که فقط با امر و نهی و الزام و اجبار ناروا همراه باشد نتيجه‌‌ای جز هلاکت و دين‌گريزی مُتَرَبّی از دين‌داری و پيوستن به جمع دين سيتزان نخواهد داشت. 
علامه شهید حضرت آیت‌الله مطهری در این‌باره می‌فرماید:

ايمان اجباربردار نيست چون ايمان اعتقاد است، گرايش است، علاقه است. اعتقاد را كه با زور نمى‌شود ايجاد كرد، علاقه و مهر و محبت را كه به زور نمى‌شود ايجاد كرد. آيا مى‌شود پدر و مادرى به دخترشان ـ كه پسرى را كه از او خواستگارى مى‌كند دوست ندارد ـ بگويند: الآن كارى مى‌كنيم كه او را دوست داشته باشى، چوب فلك را بياوريد، اين‌قدر مى‌زنيم تا او را دوست داشته باشى؟! بله، مى‌شود آن‌قدر كتكش زد تا بگويد دوست دارم يعنى حرفش را به دروغ بگويد، اما اگر تمام چوب‌هاى دنيا را به بدن او خرد كنند آيا ممكن است كه با چوب، دوستى ايجاد بشود؟! چنين چيزى محال است. آن، راه ديگرى دارد. 
اگر مى‌خواهيم ايمان در دل مردم ايجاد كنيم، راهش جبر و زور نيست، راه آن حكمت است، «الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَه»
 است، «جادِلْهُمْ بِالَّتى هِىَ احْسَن» است. 
اميرالمؤمنين على عليه‌السلام بر منبر بود. به مردم فرمود: « ايُّهَاالنّاسُ سَلونى قَبْلَ انْ تَفْقِدونى»
 قبل از اين‌كه مرا در ميان خود درنيابيد هرچه سؤال داريد از من بپرسيد و هرچه بپرسيد من جواب مى‌دهم. یک عرب یهودی از گوشه مجلس بلند شد، و گفت: «ايُّهَا الْمُدَّعى ما لا يَعْلَم» اى آدم پر مدّعا كه چيزى را كه نمى‌دانى ادعا مى‌كنى! شروع كرد به هتّاكى كردن نسبت به على عليه‌السلام با اين‌كه خليفه است. چون جسارت كرد، اصحاب يك‌مرتبه از جا حركت كردند و مى‌خواستند به او حمله كنند. فوراً على علیه‌السلام جلوشان را گرفت. فرمود: «الطَّيْشُ لايَقومُ بِهِ حُجَجُ اللَّهِ» 

با فشار، حجج الهى را نمى‌شود اقامه كرد. حرفى زده و به من گفته؛ سؤالى دارد بگذاريد بيايد پيش من سؤالش را بكند. اگر جواب دادم خودش از عملش پشيمان مى‌شود. شديداً جلوى آن‌ها را گرفت. با خفه‌شو، گم‌شو، كتكش بزنيد، پدرت را درمى‌آوريم، اين فضولي‌ها يعنى چه [حجج الهى اقامه نمى‌شود.] اگر مى‌خواهيد حجت الهى را اقامه كنيد راهش اين نيست، راهش نرمش و ملايمت است، چون سروكار با دل است، سروكار با فكر است، سروكار با روح است.
 

يك سلسله مسائل است كه در آن‌ها مى‏شود مردم را اجبار كرد ولى آن كمالى كه در آن كار مى‏خواهند، به اجبار پيدا نمى‏شود. به‌عنوان مثال در اخلاقيات، مردم موظفند راست‌گو باشند، امين باشند، به يكديگر خيانت نكنند، عادل باشند. مى‏شود مردم را مجبور كرد كه دروغ نگويند، امين باشند؛ اگر خيانت كردند، دزدى كردند دست‌شان هم بريده شود. ولى اين از نظر مقررات اجتماعى است. در اين‌گونه مسائل يك جنبه ديگرى هم وجود دارد كه جنبه اخلاقى مطلب است و آن اين است كه اخلاق از انسان مى‏خواهد كه راست‌گو باشد، امين باشد. آن‌چه كه اخلاق مى‏خواهد اين نيست كه انسان راست بگويد بلكه اين است كه انسان راست‌گو باشد، يعنى راست‌گويى ملكه روحى او باشد، تربيت او باشد، تقوا در روح او وجود داشته باشد كه راستى و درستى و امانت و آن چيزهايى كه فضايل اخلاقى گفته مى‏شود به طبع ثانوى از روح او صادر شود؛ يعنى وقتى كه راست مى‏گويد نه به‌خاطر ترس از قانون باشد كه اگر دروغ بگويد قانون مجازاتش مى‏كند، يا امانت داشته باشد نه به خاطر اين كه اگر خيانت كند قانون مجازاتش مى‏كند، بلكه امانت داشته باشد به دليل اين كه امانت را براى خودش فضيلت و انسانيت مى‏شمارد، راست‌گو باشد براى اين كه راستى را براى خودش شرف و كمال مى‏داند و از دروغ تنفر دارد و آن را زشت مى‏داند. پس راستى، درستى، امانت، آن‌وقت براى بشر فضيلت و كمال است كه به صورت يك تربيت درآيد نه صرف اين كه فقط عمل و اجرا شود. اين‌گونه مسائل هم به اين شكل قابل اجبار نيست.

6ـ سرزنش بيش از اندازه 

در سرزنش نيز مانند هر مسأله ديگری ممکن است زياده‌روی شود. زياده‌روی در آن است که در کار تربيتی مشکلات ايجاد می‌کند يکی از مشکلاتی که سرزنش زيادی به وجود می‌آورد ايجاد حالت دفاعی در متربی است که به صورت لجاجت بروز می‌کند. 
حضرت علی عليه‌السلام می‌فرمايد: « الإفراطُ فى المَلامَةِ يَشُبُّ نِيرانَ اللَّجاجَةِ ـ زياده‌روی در سرزنش آتش لجاجت را شعله‌ور می‌سازد.»

سرزنش‌های مکرر و زياد باعث می‌گردد تا اثر سرزنش از بين برود در اين صورت سرزنش هيچ فايده‌‌ای ندارد و تنها باعث می‌شود تا جرأت شخص نسبت به گناه افزايش يابد. 
همان حضرت فرموده است: « إيّاكَ أن تُكرِّرَ العَتبَ فإنّ ذلكَ يُغري بالذَّنبِ و يُهَوِّنُ العَتبَ ـ از سرزنش كردن‌هاى مكرّر بپرهيز؛ زيرا اين كار [فرد را] بر گناه [و خلافكارى] جرى مى‌كند و سرزنش را بى‌ارزش مى‌سازد.»‌

همچنین فرموده‌اند: « لَا تُكْثِرَنَ‏ الْعِتَابَ‏ فَإِنَّهُ يُورِثُ الضَّغِينَةَ يَدْعُو إِلَى الْبَغْضَاءِ وَ اسْتَعْتِبْ لِمَنْ رَجَوْتَ إِعْتَابَه‏ ـ زياد سرزنش مكن؛ زيرا اين كار كينه به بار مى‌آورد و به دشمنى و نفرت مى‌كشاند.»

و نیز فرمود: « كَثرَةُ العِتابِ تُؤذِنُ بالارتيابِ ـ سرزنشِ زياد، باعث شكّ و بدگمانى مى‌شود.»

و فرمود: « اذا عاتبت الحدث فاترك له موضعا من ذنبه لئلّا يحمله الاخراج على المكابرة ـ هر گاه نوجوانى را ملامت كردى توجيهى براى گناهش بگذار، تا سخت‏گيرى تو، او را به لجبازى واندارد.»

زمانی که مربی برای رساندن متربی به کمال عجله دارد نمی‌تواند اشتباهات آن‌ها را تحمل کند. اين موضوع سبب می‌شود تا برای هر کار کوچک يا بزرگی به سرزنش آنان دست بزند. دعوا کردن، نصيحت‌های افراطی، مقايسه کردن افراد با هم، مقايسه کردن افراد با زمان خودش و ساير مسائلی که به گونه‌‌ای سبب سرکوفت زدن و سرزنش می‌شود، تربيت را با مشکل روبرو می‌سازد. 
7ـ سهل انگاری

نقطه مقابل کمال‌گرايي غير واقع‌بينانه، سهل‌انگاری است. در اين حالت هيچ معيار يا ضابطه‌‌ای برای تربيت در نظر گرفته نمی‌شود. اين حالت در اصل، تربيت را از موضوعيت خارج می‌کند. چرا که اگر برای تربيت هيچ هدف خاصی در نظر نداشته باشيم تربيت بی‌معنا خواهد بود. 
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�. تفسير نمونه؛ ج‏11 ص245


�. تفسير نور (10جلدى) ج‏4 ص525


�. أَيَّتُهَا الْعِصَابَةُ الْمَرْحُومَةُ الْمُفْلِحَة إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّ لَكُمْ مَا آتَاكُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَ لَا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي دِينِهِ بِهَوًى وَ لَا رَأْيٍ وَ لَا مَقَايِيسَ ... قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ وَ جَعَلَ فِيهِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ جَعَلَ لِلْقُرْآنِ وَ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ أَهْلًا لَا يَسَعُ أَهْلَ عِلْمِ الْقُرْآنِ الَّذِينَ آتَاهُمُ اللَّهُ عِلْمَهُ أَنْ يَأْخُذُوا (فِي دِينِهِمْ) بِهَوًى وَ لَا رَأْيٍ وَ لَا مَقَايِيسَ وَ هُمْ أَهْلُ الذِّكْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ الْأُمَّةَ بِسُؤَالِهِم‏.


الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏8، ص6  ـ وسائل الشيعة، ج‏27، ص37


�. كمال‌الدين و تمام‌النعمة ج‏2 ص484 ـ الغيبة (للطوسي) النص ص291 ـ إعلام الورى ج‏2 ص271 ـ الإحتجاج (للطبرسي) ج‏2 ص470 ـ كشف الغمة ج‏2 ص531 ـ وسائل‌الشيعة ج‏27 ص140 ـ �بحارالأنوار (ط - بيروت) ج‏53 ص181


�. تحف‌العقول؛ النص ص46


�. ترجمه تفسير الميزان، ج‏2، ص40


�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص64 ـ كتاب سليم ج‏2 ص623 ـ تحف‌العقول النص، ص195ـ الخصال ج‏1 ص256 ـ اعتقادات‌الإماميه (للصدوق) ص120 ـ مرآة‌العقول ج‏1 ص213


�. عيون أخبارالرضا عليه‌السلام؛ ج‏1 ص290


�. منية المريد؛ ص369 


�. نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص119


�. تفسيرالعياشي، ج‏1، ص18


�. مرآة‌العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏26، ص408


�. أَ تَدْرُونَ مَنِ الْمُتَمَسِّكُ‏ الَّذِي (بِتَمَسُّكِهِ يَنَالُ) هَذَا الشَّرَفَ الْعَظِيمَ هُوَ الَّذِي أَخَذَ الْقُرْآنَ‏ وَ تَأْوِيلَهُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، أَوْ عَنْ وَسَائِطِنَا السُّفَرَاءِ عَنَّا إِلَى شِيعَتِنَا، لَا عَنْ آرَاءِ الْمُجَادِلِينَ وَ قِيَاسِ الْقَائِسِينَ فَأَمَّا مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ، فَإِنِ اتَّفَقَ لَهُ مُصَادَفَةُ صَوَابٍ، فَقَدْ جَهِلَ فِي أَخْذِهِ عَنْ غَيْرِ أَهْلِهِ، وَ كَانَ كَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً مَسْبَعاً مِنْ غَيْرِ حُفَّاظٍ يَحْفَظُونَهُ فَإِنِ اتَّفَقَتْ لَهُ السَّلَامَةُ، فَهُوَ لَا يَعْدَمُ مِنَ الْعُقَلَاءِ وَ الْفُضَلَاءِ الذَّمَّ [وَ الْعَذْلَ‏] وَ التَّوْبِيخَ وَ إِنِ اتَّفَقَ لَهُ افْتِرَاسُ السَّبُعِ [لَهُ‏] فَقَدْ جَمَعَ إِلَى هَلَاكِهِ سُقُوطَهُ عِنْدَ الْخَيِّرِينَ الْفَاضِلِينَ وَ عِنْدَ الْعَوَامِّ الْجَاهِلِينَ وَ إِنْ أَخْطَأَ الْقَائِلُ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَ كَانَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ مَنْ رَكِبَ بَحْراً هَائِجاً بِلَا مَلَّاحٍ، وَ لَا سَفِينَةٍ صَحِيحَةٍ، لَا يَسْمَعُ بِهَلَاكِهِ أَحَدٌ إِلَّا قَالَ: هُوَ أَهْلٌ لِمَا لَحِقَهُ، وَ مُسْتَحِقٌّ لِمَا أَصَابَهُ. التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ص14


�. خاطرات حجت الاسلام قرائتى(ج‏1)، ص104


�. نرم افزار آثار حجت‌الاسلام قرائتی، برنامه درس‌هايى از قرآن سال 61، آثارقيام‏امام‏حسين‏1 ص2 


�. ترجمه تفسير الميزان؛ ج‏2 ص195


�. نگاهی دوباره به تربيت اسلامی، نوشته خسرو باقری، ج2 ص292


�. گفتار رفيع؛ نوشته ناصر رفيعی، (نشر معروف)، ص200


�. نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص487


�. الكافي (ط - الإسلامية) ج‏2 ص87


�. بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏62 ص157


�. تفسير نور؛ ج‏2 ص360 به نقل از وسائل‌الشیعه، ج20، ص21


�. نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص525


�. تفسير نور؛ ج‏5 ص202


�. تفسير نور؛ ج‏5 ص209


�. نگاهی دوباره به تربيت اسلامی، نوشته خسرو باقری، ج2 ص293


�. الكافي (ط - الإسلامية) ج‏2 ص42


�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6 ص50


�. ادْعُ إِلى‏ سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتي‏ هِيَ أَحْسَن‏ ـ با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آن‌ها به روشى كه نيكوتر است، استدلال و مناظره كن‏.(نحل/125)


�. إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) ج‏2 ص377 ـ بحارالأنوار (ط - بيروت) ج‏10 ص126


�. مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى، ج‏16، خلاصه‌ای از صفحات 166 و 167


�. مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى، ج‏24، خلاصه‌ای از صفحات 388 تا 391


�. بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏74 ص212


�. غررالحكم؛ ص223 ـ 4510


�. غررالحكم؛ ص479 ـ 11007


�. غررالحكم؛ ص479 ـ 11005


�. شرح ‏نهج‏البلاغه ابن‌ابي‌الحديد ج20 ص333


�. این موضوع تحت عنوان تساهل و تسامح در دین ان‌شاءالله در شماره بعدی نشریه منتشر می‌گردد.






